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جغرافياى درك بحران

ــان ركود بزرگ 1929  ــون، رييس خزانه دارى آمريكا در جري اندرو مل
ــت در يك بحران دارايى ها  ــى از ثروتمند ترين افراد آمريكا معتقد اس و يك
ــى اش بازمى گردد. از آن زمان تاكنون چيز زيادى عوض  به صاحبان حقيق
ــده. وقتى بحران اخير از يك بحران بانكى به يك بحران مالى و بحران  نش
بدهى دولت ها تغيير شكل داد، پاداش هاى سالانه همچنان پرداخت مى شد، 
ــلند مردم عادى شغل هايشان را از دست دادند و  حال آنكه در يونان و ايس

دسترسى شان به خدمات اجتماعى كاهش يافت. 
ــاره مى كند: «كشورها نمى توانند  ــيتى بانك اش همان طور كه رييس س
ــوند. هميشه مى دانيد كجا پيدايشان كنيد.» همين كه حباب ها  ناپديد ش
ــبينى به يأس  ــات درباره ارزش دارايى ها بر باد مى رود، خوش بتركد، توقع
ــرمايه دارى  ــود. س ــد و ثروت به طرز بى رحمانه اى بازتوزيع مى ش مى انجام
ــازى خود از بدهى ها و باركردن هزينه هاى تعديل بر دوش فقرا و  با پاكس
ضعفا به بقاى خود ادامه مى دهد.  از منظر ديويد هاروى، اين آخرين بحران 
ــاختارى بزرگ است كه نشان توسعه سرمايه دارى است و  از بحران هاى س
ــد بعدى انجاميده اند. بحران ها  حاكى از اينكه محدوديت هاى اصلى به رش
ــرمايه دارى و ابزارهايى اند كه با آنها سرمايه دارى  از اين منظر، ذاتى خود س
خود را از نو احيا مى كند. تنها چيزى كه پايه اى ايجاد مى كند براى جهش 
ــت.  به جلو بعدى، نوعى تخليه دوره اى بدهى ها و فعاليت هاى غيرمولد اس
ــرمايه دارى در 200سال گذشته خود را از هر نظر پوياترين و مولدترين  س
نظام اقتصادى تاريخ معرفى كرده ولى ثروت حاصل از اين نظام به بهاى از 
دست رفتن انسان ها و بيش از آن محيط زيست طبيعى به دست آمده است. 
هاروى بيشتر علاقه دارد بحران 8-2007 را به منزله نوعى تجلى كرد و كار 
سرمايه دارى درك كند تا اينكه بخواهد به جزييات اين بحران بپردازد. او در 
بيش از دو دهه اخير به يكى از مفسران برجسته اقتصاد سياسى ماركسيسم 
ــتثنايى و نيز ادغام  ــده و كارهايش به خاطر وضوح اس ــيك بدل ش كلاس
مقولات فضايى در نظريه انباشت سرمايه شناخته شده است. كتاب «معماى 
سرمايه» او از اين حيث يكى از مهم ترين تحليل ها درباره بحران اقتصادى 
ــت. او ابتدا هسته اصلى تحليل خود را در مقاله اى در نشست هاى  اخير اس
انجمن جامعه شناسى آمريكا در آتلانتا ارايه و سپس آن را در قالب كتابى 
ــرمايه» در هشت فصل به تبيين بحران جهانى با  منتشر كرد.  «معماى س
تكيه بر نظريه گردش سرمايه مى پردازد. در فصل اول، هاروى با ارايه آمارى 
ــفتگى پديدآمده در اقتصاد  ــط بانك ها تحليلى از آش از ضبط خانه ها توس
ــورهاى سرمايه دارى و به ويژه آمريكا به دست مى دهد. در فصل دوم با  كش
عنوان «سرمايه گردآورى مى شود»، ابتدا به توصيف شرايط لازم براى رشد و 
شكوفايى انباشت سرمايه و سپس به شناسايى موانع بالقوه اى مى پردازد كه 
در برابر رشد دايمى قرار دارند تا در نهايت نشان دهد موانع اصلى در حال 
حاضر كدام اند. هاروى معتقد است براى تحليل علت بروز بحران هاى دوره اى 
در نظام سرمايه دارى بايد درك خود را از چگونگى كاركرد نظام سرمايه از 
آنچه هم اكنون هست، فراتر ببريم، چرا كه بدون به چالش كشيدن مفاهيم 
ــت. عنوان فصل  ــى حاكم بر تفكرمان هيچ بديلى امكان نخواهد داش ذهن
ــوم، موضوع آن را مشخص مى كند: «سرمايه روانه كار مى شود». هاروى  س
در اين فصل به بررسى روابط ميان «سرمايه و كار» و نيز «سرمايه و طبيعت» 
مى پردازد و در انتها نتيجه مى گيرد «نوآورى در فناورى و تشكيلات» عامل 
ــد جامعه سرمايه دارى است. حال آنكه در فصل  دوگانه بى ثباتى و نيز رش
چهارم «فناورى ها و سياست هاى دخيل در خلق نيازهاى جديد در جامعه را 
به عنوان پيشروترين عوامل انباشت پايدار» طرح مى كند؛ نيازهايى كه بايد 
ــتفاده از صنعت تبليغات مدام مطرح و تقويت شوند و به تقويت بازار  با اس
بينجامند. عنوان فصل چهارم چنين است: «سرمايه روانه بازار مى شود». در 
فصل پنجم با عنوان «سرمايه تكامل مى يابد» هاروى نظريه تكامل همزمان را 
مطرح مى كند كه مخالفت او را با توجيهات تك علتى از بحران نشان مى دهد. 
فصل ششم حول يك سوال مى گردد: جنبش انقلابى در چه فضايى روى 
مى دهد و چگونه همزمان با حركت خود ايجاد فضا مى كند. هاروى مى كوشد 
به نظريه خاصى براى توسعه ناموزون جغرافيايى سرمايه دارى برسد كه بتواند 
به درك پويش انباشت سرمايه كمك كند. فصل هفتم با عنوان «ويرانگرى 
خلاق بر روى زمين» نيز به پديده دولت در نظام سرمايه دارى، ناگزيربودن 
اعِمال مديريت دولتى بر فرآيند تكامل همزمان، سياست هاى استعمارى- 
امپرياليستى در تقابل با سياست هاى افزايش سلطه و ارتباط شكل گيرى 
چشم انداز جغرافيايى و توسعه ناموزون آن با كاركرد نظام سرمايه اختصاص 
دارد. نهايتا فصل هشتم «معماى سرمايه» به پرسش هميشگى «چه بايد كرد» 
مى پردازد، با اين تفاوت كه او پرسش ديگرى را نيز به آن اضافه مى كند: «چه 
ــى بايد انجامش دهد؟» «معماى سرمايه» تحليلى دقيق و نافذ است از  كس
اينكه چگونه قدرت سرمايه جهان ما را شكل داده و مى كوشد راه حلى بديل 

براى حل و رفع آن ارايه كند. 

نشانه شناسى ادبى و نقد مناسبات قدرت
نشانه شناس ديگرى كه درسگفتار او در كلژ 
ــده رولان بارت يكى از  ــر ش دوفرانس منتش
مهم ترين متفكران حوزه نشانه شناسى است. 
آثار او حوزه هاى متفاوتى را شامل مى شود؛ از 
نشانه شناسى تا نقد ادبى، عكاسى، سياست، 
ــارت با معكوس كردن  مد و فرهنگ عامه. ب
عبارت سوسور - كه زبان شناسى را بخشى از 
دانش عمومى نشانه ها يا همان نشانه شناسى 
مى داند - معتقد است اين نشانه شناسى است كه بخشى از زبان شناسى به 
شمار مى رود. هدف و مقصود نشانه شناسى، مطالعه نظام هاى نشانه اى مانند 
ــت است.  ــانه هاى علامتى و مواردى از اين دس زبان ها، رمزها، نمادها، نش
نشانه شناسى يكى از بهترين روش هاى كارآمدى است كه با ايجاد معنى و به 
ــروكار دارد. در عمده آثار او  ــدن س تعبير رولان بارت با فرآيند معنى دارش
هرچند نشانه شناسى در معناى عام آن در پديدارهاى اجتماعى بررسى شده 
است، ولى به نظر همواره اين سويه گرايش زيبايى شناسى او بوده كه او را در 
مقام يك منتقد هنرى برجسته كرده است. بارت در دوره ساخت گرايى سعى 
ــت تا از آن بتواند در  ــى داش در بنيان نظريه اى در علم ادبى و نشانه شناس
ــى  ــورد با پديدار هاى اجتماعى، فرهنگى و هنرى به مثابه روش بررس برخ
استفاده كند. در اين سخنرانى نيز او از ارتباط بين زبان، گفتمان و حوزه هاى 
ــتند، پرده  ــارى هس قدرت كه به گمان او در همه امور زندگى جارى و س
ــى و شاخص هاى قدرت را با  ــم اندازهاى جامعه شناس برمى دارد. بارت چش
ــى به متن  ــتفاده از تقابل زبان و گفتار معين مى كند. اگر نشانه شناس اس
مى رسد دليلش آن است كه در اين همنوايى سلطه هاى خرد،  متن دقيقا در 
ــاخصى از عدم قدرت ظاهر مى شود. بارت با برقرارى اين ارتباط و  هيات ش
كمك گرفتن از نظريات نشانه شناسى به نقدى از ساختار قدرت و جامعه و 

ارتباط متن با سياست و جامعه مى پردازد. 

قفسه

تازه هاى نشر فرهنگ جاويد
درسگفتارهاى «كلژ  دو فرانس»

نشر فرهنگ جاويد با همكارى سايت انسان شناسى و فرهنگ در برنامه 
انتشاراتى مشتركى در نظر دارند مجموعه دروس افتتاحيه كلژ دوفرانس
را در زمينه علوم انسانى منتشر كنند. نخستين درس هايى كه منتشر 
ــگفتار رمون آرون با عنوان «جامعه شناسى تمدن مدرن»،  ــده، درس ش
درسگفتار امبرتو اكو با عنوان «در جست و جوى زبان كامل» و درسگفتار 
رولان بارت با عنوان «نشانه شناسى ادبى» است. در بخشى از يادداشتى 
ــتاد گروه انسان شناسى دانشگاه تهران و دبير اين  كه ناصر فكوهى اس
ــت: كلژ دوفرانس يكى از معتبرترين  ــته، آمده اس مجموعه بر آن نوش
ــگاهى جهان به شمار مى رود. اين دانشگاه در عين حال  موسسات دانش
بيشتر از آنكه دانشگاه باشد، مركزى است براى گسترش دانش انسانى در 
پيشرفته ترين و آخرين مراحل تحول و تكامل آن. هر بار استاد جديدى، 
از خلال فرآيندى دموكراتيك، آزاد و بر اساس مشورت و نظر مشترك 
ديگر اساتيد به اين مركز راه مى يابد، يا بر كرسى استادى تكيه مى زند كه 
پيش از او رشته اى از ميان  رشته هاى بى شمار علوم را گشوده است، يا بر 
اساس تخصص استاد جديد براى وى كرسى ويژه اى تاسيس مى كنند. 
ــتين درس خود را در برابر همكاران آتى اش ارايه  ــتاد جديد، نخس اس
مى دهد و در اين درس نه فقط برنامه خويش را براى سال هاى پيش رو 
ترسيم مى كند، بلكه فراتر از آن در يك سخنرانى موجز و فشرده حاصل 
ــه عرضه  ــاير عالمان حاضر در جلس تجربه اى درازمدت و پربار را به س
مى كند. از اين رو، درس هاى افتتاحيه كلژ دوفرانس از معروفيتى جهانى 
برخوردارند و به اكثر زبان هاى مهم جهان ترجمه شده اند. اين درس ها 
افزون بر آنكه اغلب حاوى نكاتى بسيار ارزنده در زمانه خود هستند، در 
نگاهى تاريخى و درازمدت نيز عموما عمرى ديرپا دارند، چنان كه امروزه 
نيز مى توان درس هايى را كه 50 يا 60سال پيش در زمينه هاى مختلف 
ارايه شده اند، خواند و بسيار آموخت. اين عمر طولانى به ويژه در زمينه 
علوم انسانى و علوم اجتماعى كه با پديده هاى درازدامن و پايدار رابطه 

دارند، بيشتر است. 
بازگشت به زبان آدم ابوالبشر

ــال روايت  ــخنرانى به دنب ــو در اين س اك
ــه در آن زبانى مقدس و  ــت ك تاريخى اس
ــان هاى اوليه بوده  الهى كه الهام بخش انس
ــود؛ تنها زبانى كه قادر به  ــت، زنده ش اس
ــازگارى بر مدار  ــدن وحدت و س بازگردان
زمين است. او روايت خود را با وام گيرى از 
ــاله  ــفر پيدايش و كتاب مقدس و مس س
ــان روى موجودات مختلف  نام گذارى انس
آغاز مى كند و به ماجراى برج بابل و خلط زبانى مى پردازد كه از ساخت 
اين برج آغاز شد. اشاره او به روايت تاريخى تورات از ساخت بلندترين برج 
جهان است كه قرار بود به آسمان برسد. در  پى اين بلند پروازى مردم بابل 
سخن يكديگر را نفهميدند. آنجا بابل نام گرفت زيرا در آنجا خداوند لغت 
ــوش و مردم بابل را بر روى كل زمين پراكنده  تمامى اهل جهان را مش
كرد. «زبان كامل همچون جزيره گمشده يا سرزمين ناشناخته يا جام 
مقدسى است كه آدميان در حسرت وصالش مى سوزند و عالمان كبير 
فرهنگ اروپايى ذهن خود را به زلف خيالش گره زده اند. با وجود اين، در 
ــان واحد را مطرح  ــتيابى به زب ــه اى كه من در اينجا روياى دس هنگام
ــت و در  ــرادرى ميان آحاد انسان هاس ــاز ب مى كنم، زبانى كه زمينه س
موقعيتى كه پيكره اروپا در باب وحدت سياسى و نظامى و بازرگانى خود 
پاى ميز مذاكره آمده اند، اين مردم به زبان هاى مختلف تكلم مى كنند.» 
اكو در اين كتاب با اشارات تاريخى به شكل گيرى زبان عبرى و پيش از 
آن زبان آدم ابوالبشر مى كوشد ايده زبان كامل و دگرگونى هاى تاريخى 
زبان را با ارجاعات ادبى به دانته و ديگر نويسندگان و شعرا توضيح دهد. 
زبان ها نمى توانند با قرارداد به وجود آيند زيرا انسان ها براى وضع قواعد 
ــت. بنابراين در آغاز زبانى  ــتين نياز خواهند داش همواره به زبان نخس
خدادادى وجود داشته كه از انواع اسم ها و مترادف ها بهره مند بوده است 
چرا كه به كمك اين زبان آدم ابوالبشر بايد قادر مى بود بدون هيچ گونه 
ابهامى كليه اشياى جهان را نام گذارى كند. پيش از اكو، متفكران ديگرى 
مثل آگوستين قديس از زمان هاى دور به ايده احياى زبان آدم ابوالبشر 
پرداخته اند. از نظر اكو، اروپا بيش از آنكه خود را در محدوده جغرافياى 
سياسى تعريف كند در قالب جغرافيايى زبانى تعريف كرده كه اين مساله 

ريشه بسيارى از اختلافات قومى و نژادى در قرن اخير بوده است. 
نقد تفكر جامعه شناسى

تجربه فاشيسم و دو جنگ جهانى در قرن 
بيستم فيلسوفان و جامعه شناسان زيادى را 
ــيك  ــرى و نقد آموزه هاى كلاس به بازنگ
ــفه سوق داد. تمايل  جامعه شناسى و فلس
ــان به ناديده انگاشتن  برخى جامعه شناس
تاثيرگذارى رژيم ها در روند تاريخ به بهانه 
ــتگى به واقعيت هاى پايدار و ژرف و  دلبس
ــم آرون از  ــفه به زع معنويت گرايى فلاس
جمله اين آموز ها بودند. اين درسگفتار، سخنرانى آرون در اول دسامبر 
1970 در كلژ دوفرانس در خصوص مكاتب و انديشمندان مختلف حوزه 
جامعه شناسى است؛ به عقيده نويسنده، جامعه شناسى در جايگاه دانش 
ــنتى امر  ــه مدرن، به امر اجتماعى اى مى پردازد كه از مفاهيم س جامع
سياسى و امر اقتصادى متمايز است. جامعه شناسى يا اگر ترجيح دهيم 
بگوييم پيشاجامعه شناسى فلسفى قرن گذشته به عنوان انديشه در باب 
بحران جامعه مدرن اساسا از صنعت و دموكراسى ريشه مى گرفت و نيز 
ــزاره در مورد  ــرار داده بود. اين گ ــوع مطالعه خود ق ــا را موض همان ه
ــدا مى كند. اما  ــا ماركس هم مصداق پي ــيمون و نيز توكويل ي سن س
دكترين هاى سوسياليستى نيز در نيمه نخست قرن نوزدهم بازمانده هاى 
ميراث دوگانه انقلاب صنعتى و انقلاب فرانسه بودند. انقلاب صنعتى كه 
با سرمايه دارى ليبرال پيوند داشت، به نظر مى رسيد مى خواهد فعاليت 
ــه دور نگه دارد. انقلاب  ــازماندهى آگاهان عمده زمانه ما را از هرگونه س
فرانسه در خود تناقضى داشت: به نام برابرى حقوقى افراد، ادعاى حذف 
امتيازات موروثى و انتقال خصوصيات- در مفهوم انسان هاى متشخص يا 
نجيب زاده- را داشت، اما اكثريت شهروندان را زير يوغ فقر، الزامات توليد 
ــا به لطف ايدئولوژى ها- از  ــأن و مقام مى برد و تنه و تمايز به لحاظ ش
ــالارى - است كه اين اشكال  داروينيسم اجتماعى گرفته تا شايسته س
ــده با نابرابرى هايى كه قرون متمادى وجود داشته، اشتباه  بازسازى ش
گرفته نمى شوند. آرون در بخش ديگرى از كتاب به تمايز ميان سنت هاى 
ــش  ــى وبر و دوركيم مى پردازد: «دوركيم با پرس مختلف جامعه شناس
فلسفى درباره رابطه ميان فرد و اجتماع و وبر نيز با پرسش باز هم فلسفى 
در باب رابطه شناخت و عمل پاى به عرصه جامعه شناسى نهادند.» او در 
ــخنرانى خود در كلژ دوفرانس مى كوشد از جزم انديشى و  نخستين س
شك گرايى كه به گمان او مشخصه جامعه شناسى جوامع معاصر است، 

اجتناب كند. 
ادامه در صفحه 9

ريويو

ادامه از صفحه 8

كتاب ديويد هاروى با عنوان «معماى سـرمايه» تبيينى است از بحران 
كنونى اقتصاد جهانى كه هاروى بر مبناى نظريه گردش سـرمايه آن را 
تشريح مى كند؛ همان طور كه در اولين جمله كتاب مى نويسد: «موضوع 
كتاب حاضر جريان سرمايه است.» او در اين كتاب به دنبال پرداختن به 
بحران هاى سرمايه دارى و رسيدن به دركى دوباره از چگونگى جريان 
سـرمايه اسـت. هاروى در اين كتاب به دنبال شناسايى علايمى است 
كه به بحران مى انجامد. بحران هاى سـرمايه دارى تنها در ايجاد تغيير 
در محيط مادى حضور ندارند بلكه تغييرات چشمگيرى در ايدئولوژى 
مسلط، در وفادارى سياسى و روندهاى سياسى، در فناورى و شكل هاى 
سـازماندهى زندگى روزمره، در روابط اجتماعى، در ساحت فرهنگى و 
زندگى روزانه ما به وجود مى آورند. به همين منظور سراغ مجيد امينى، 
مترجـم اين كتاب رفتيم و از مسـيرى كه هـاروى در اين فرآيند طى 
مى كنـد پرسـيديم و اينكه چگونه هاروى ايده هاى خـود را در فضاى 

سياسى و اقتصاد جهانى به كار مى بندد: 

 هاروى بعد از انتشـار كتاب «معماى سـرمايه» در سخنرانى 16  �
آگوسـت 2010 در انجمن جامعه شناسـى آتلانتا گفت: «در نگارش 
اين كتاب دريافتم روايت هاى رسمى از نظريه ماركسى شكل گيرى 
بحران ناكافى است و لازم است به بحث هاى مربوط به شكل گيرى 
بحران كه در كتاب سرمايه و حتى از آن مهم تر در گروندريسه طرح 
شده است، نگاه تازه اى بيندازيم.» به نظر شما اهميت اين بازگشت 
براى هاروى در چيسـت؟ توجه او به چه نقاطى در گردش سرمايه 
معطوف اسـت كه معتقد اسـت محدوديت هاى بالقوه، انسدادها و 
موانع مى تواند از آنها برخيزد؟ چرا در نظر او اين نقاط مى تواند انواع 

و اقسام بحران ها را پديد آورد؟ 
يكى از تعريف هايى كه هاروى از بحران ارايه مى دهد اين است كه 
بحران وضعيتى است كه در آن توليد و تجديد سرمايه گذارى مازاد با 
ــش مانع نام مى برد؛ از نبود  ــود و در اين ميان از ش مانع روبه رو مى ش
سرمايه پولى، نيروى كار يا ابزار توليد كافى تا نامناسب بودن صورت هاى 
ــروى كار و نبود تقاضاى كافى و  ــازمانى، ناكارآمدبودن ني فناورى و س
موثر. در واقع اينها هركدام گلوگاه هايى هستند كه وقوع هرگونه انسداد 
ــرمايه را مختل مى كند و در صورت  ــتمرار جريان س در آنها طبعا اس
ــال  ــدن به بحران مى انجامد. در مورد بحران پاگرفته در س طولانى ش
ــت كم از سه عامل نام مى برد. اول كاهش تقاضاى  2007، هاروى دس
موثر كه بيانگر يكى از تناقض هاى درونى نظام سرمايه است: سرمايه در 
تلاش براى پايين آوردن دستمزدها و ارزان تركردن نيروى كار به ايجاد 
و تقويت ارتش ذخيره كار و نيز تشديد رقابت ميان كارگران مى پردازد 
غافل از اينكه اين راه حل به ضد خود تبديل مى شود؛ به اين شكل كه 
ــدارد و همان بحران معروف به  ــروى كار ديگر قدرت خريد كافى ن ني
ــرمايه گذارى بيش از حد  ــران مصرف ناكافى پديد مى آيد. دوم، س بح
ــازى) با هدف جذب  براى توليد فضا و مكان (به ويژه در فرآيند شهرس
سرمايه. اين يعنى اينكه فرآيند جذب هرچه بيشتر مازاد از طريق ايجاد 
به اصطلاح طبيعت دوم با محدوديت هايى طبيعى مواجه مى شود كه 
مى تواند از عوامل تاثيرگذار در بروز بحران به شمار آيد و سومين عامل يا 
علت به گمان هاروى همان تناقض نهفته در نوآورى در عرصه  فناورى 
و صورت هاى سازمانى است؛ نوآورى هايى كه هم از عوامل پويايى نظام 
بوده و هستند و در چرخه هايى هرچند 10سال يك بار تكرار مى شوند 
ــار قرار مى گيرند كه براى افزودن بر سود  و هم هنگامى كه تحت فش
ــريع تر روى دهند، مى توانند به حباب هاى سوداگرانه  سرمايه داران س
بينجامد. يعنى از سويى مسيرهاى جديدى براى رشد و توسعه نظام باز 
مى كنند و از سوى ديگر، مناسبات اجتماعى را تغيير مى دهند و عاملى 

مى شوند براى بى ثباتى نظام سرمايه. 
 به نظر مى رسـد سـرمايه دارى در لحظات مواجهه با تناقضات  �

سـاختارى اش، بـراى بازتوليد خود نياز به بحـران دارد؛ گويى اين 
بحران ضرورى و الزامى اسـت. اگرچه طى بحران، سـرمايه دارى با 
بى ثباتى روبه رو مى شـود، اما مى كوشـد آن را تغييـر داده و نمونه 
جديـدى از خود توليـد و عرضه كنـد. در نظريه هـاروى، چگونه 
مى تـوان بحران هاى سـرمايه دارى و انعطاف پذيرى اش در رفع اين 
بحران ها را فهميد؟ آيا سرمايه دارى توانسته علت هاى بحران خود 

را دور بزند؟ 
ــى دارد،  ــى اساس ــاروى در مورد بحران نقش ــه ه ــه در نظري آنچ
ــعه ناموزون جغرافيايى نظام سرمايه است و در همين راستاست  توس
ــران مخالفت مى ورزد و نظريه تكامل  كه با توجيهات تك علتى از بح
ــه گمان او جريان  ــا co-evolution را مطرح مى كند. ب ــان ي همزم
سنتى ماركسيستى فرآيند كار را تنها منبع تغييرات انقلابى مى داند 
و گرايش هاى غيرسنتى جديدتر هم يا به دامان به اصطلاح جبرگرايى 
ــت محيطى.  ــه افتاده اند يا به ورطه به اصطلاح جبر آيينى زيس فناوران
هاروى با كنكاش چند 10ساله در كاپيتال معتقد است ماركس به شش 
مورد از هفت كار  حوزه اى كه او مطرح مى كند، اشاره كرده است؛ هفت 
كار  حوزه اى كه به گفته هاروى به ما كمك مى كند تا به برداشتى دوباره 
ــت  ــكل گيرى بحران بر مبناى نقش ها و تضادهاى ميان آنها دس از ش
  spheres of activity يابيم. اين هفت «كار حوزه» كه برگردان من از
است عبارت اند از: فناورى ها و صورت هاى سازمانى، مناسبات اجتماعى، 
تمهيدات نهادى و ادارى، مناسبات با طبيعت، فرآيندهاى توليد و كار، 
بازتوليد زندگى روزانه و گونه ها و برداشت هاى ذهنى از جهان. در نظريه 
تكامل همزمان، سرمايه تنها از طريق برقرارى ارتباط با تك تك و تمامى 
اين كار حوزه هاست كه مى تواند به گردش درآيد و انباشت شود. هاروى 
معتقد است با اتكا به نظريه او، يعنى با مطالعه تكامل يا تحول همزمان 
اين حوزه ها به چارچوبى دست مى يابيم كه مى تواند براى تفكر و تامل 

ــرمايه و بحران زدايى آن مورد استفاده قرار گيرد.  درباره تكامل نظام س
آن چيزى هم كه به عنوان توسعه ناهماهنگ مطرح است در واقع توسعه 
ناموزون دو يا چند حوزه از همين كار حوزه هاى هفت گانه است. به نظر 
من، هاروى در تقابل با برداشت هاى سنتى و جزمى از انديشه  ماركس- 
كه برخلاف آنچه ممكن است به نظر برسد به هيچ وجه از ميان نرفته اند 

ــدن در نظرات او دوباره  - برخورد ديالكتيكى با پديده ها را با عميق ش
ــرمايه او را نه به  ــل هاروى از گردش س ــده و مطرح مى كند. تحلي زن
ــت  ــك محدوديت كه به چندين و چند محدوديت در جريان انباش ي
ــه اى از محدوديت ها كه هر يك مى توانند  ــود؛ مجموع رهنمون مى ش
بحران آفرين شوند و فرآيند انباشت در صورتى كه بتواند بر يكى از آنها 
ــود، در جايى ديگر با محدوديتى جديد مواجه خواهد شد. به  چيره ش
گفته هاروى، علت هاى ايجاد بحران رفع نمى شوند بلكه تنها كنار زده 
ــوند تا زمانى كه مانعى ديگر سر بر آورد و چه بسا بحران ديگرى  مى ش
بيافريند. به باور او اگر شيوه هايى چندگانه و نه تنها يك شيوه را، براى 
ــكل گيرى بحران ها در موقعيت هاى تاريخى و جغرافيايى ممكن به  ش
رسميت بشناسيم، آنگاه بيشتر به ماهيت سيال و انعطاف پذير توسعه 
ــرمايه دارانه كه توسط ماركس مطرح شده نزديك مى شويم. تاكيد  س
هاروى بر موقعيت هاى تاريخى و جغرافيايى مختلف به نظر من نشانگر 
ذهن باز و برخورد ديالكتيكى او با واقعيت هاست. همان چيزى كه ما را 
از جزم انديشى دور مى كند و به دسترسى به تحليلى واقع گرايانه نه از 
وضعيت موجود كه از «وضعيت ها»ى موجود در محيط هاى جغرافيايى 

گوناگون و فضاهاى تاريخى مختلف رهنمون مى شود . 
 هاروى مى كوشد نشان دهد تفاوت بحران كنونى با بحران هاى  �

پيشـين سـرمايه دارى، در نقش بانك هاى مركزى به رهبرى بانك 
مركزى آمريكا، در سـطح جهانى است. او تاكيد دارد اين حقيقتى 
اسـت كه به سياسـت هاى بانك هاى مركزى مربوط مى شود. براى 

هاروى اين حقيقت نشان دهنده چيست؟ 
ــعله ور نگاه  ــرمايه دارى نياز مبرم دارد به اينكه آتش رقابت را ش س
دارد. در همين راستا بود كه آنچه هاروى ضدانقلاب نوليبرالى دهه 70 
ــارت بر نهادهاى مالى را هدف خود قرار داد؛ قرار  مى نامد، تضعيف نظ
بود به اصطلاح قوانين قهرى رقابت همه چيز را رو به راه كنند و فرآيند 
انباشت به همان روال قبل ادامه يابد، ولى اينگونه نشد. با پايين آمدن 
ــتمزدهاى واقعى و با بى اعتبارشدن نهادهاى پولى و  يا ثابت ماندن دس
ــد. همين جا بود كه  حتى خود پول نزد مردم تقاضاى موثر تضعيف ش
نظام اعتبارى به داد نظام سرمايه  رسيد: اگر پول نداريد تا خريد كنيد، 
مشكلى نيست؛ با وام و اعتبار همه چيز حل مى شود! نظام اعتبارى هم 
به توليد كنندگان كمك مى كند تا كالا و خدمات توليد كنند و هم به 
مردم تا كالاها و خدمات توليدشده را خريدارى يا در واقع مصرف كنند! 
ــوى رابطه توليد- تحقق يا  به گفته هاروى نظام اعتبارى در هر دو س
ــم آوردن يك قدرت اقتصادى و  ــد- مصرف قرار مى گيرد و با فراه تولي
اجتماعى عظيم در واقع كنترل اوضاع را درست مى گيرد. روشن است 
ــعه بايد كماكان با نرخى مركب يا همان  ــرايط هم توس كه در اين ش
ــه  درصد معروف ادامه يابد وگرنه حباب اعتبار مى تركد. هرگاه نظام  س
سرمايه چنين خطرى را كه ناشى از تضادهاى درونى است حس كند، 
به خلق قدرتى بيرونى مى پردازد، يعنى از طريق بانك مركزى به توليد 
پول مى پردازد؛ همان چيزى كه سبب شد همگان بگويند جهان غرق 
ــت. در واقع نظام اعتبارى در عين پراكنده سازى  در نقدينگى مازاد اس

ــد انباشت با نرخ مركب را تهديد مى كرد خود موجب  خطراتى كه رش
ــد براى نظام؛ عاملى شد براى ايجاد بحران. به اين ترتيب،  تهديدى ش
بانك مركزى عامل پيونددهنده دولت و سرمايه مالى مى شود. به نظر 
من اين واقعيت كه بانك هاى مركزى نقش مهمى در بحران هاى پس 
ــته اند، براى هاروى نشانگر  ــال 1970 و به ويژه بحران 2007 داش از س
قدرت گيرى سرمايه ملى در ارتباطش با دولت است؛ همان چيزى كه 
ــده او از اصطلاح پيوند دولت- سرمايه استفاده كند. به قول  ــبب ش س
ــتر احتمال دارد كه سرانجامِ جهان، ديكتاتورى بانك هاى  هاروى بيش

 مركزى باشد تا ديكتاتورى كارگران! 
 هاروى در سـخنرانى خود در مورد بحران سـرمايه كه در سال  �

2007 آغاز شد نظريه اش را درباره بحران به اختصار ارايه كرد و نشان 
داد تبيين هاى بسيارى در اين زمينه وجود دارد. اما تاكيد او بيشتر 
بـر عاملى بود كه بـه نظرش از قلم افتـاده: درك «خطرات فراگير» 

(systemic risks). مقصود از اين اصطلاح چيست؟ 
ــكى  ــرمايه» به پزش ــگفتار كتاب «معماى س ديويد هاروى در پيش
انگليسى و هم نام خود به نام ويليام هاروى اشاره مى كند، يعنى همان 
ــى كه در سده 17 گردش خون را كشف كرد. در علم فيزيولوژى  كس
ــرد گردش خون  ــه كل بدن را در بر مى گي ــردش خون بزرگ را ك گ
ــر (systemic circulation) مى نامند. پس  ــا فراگي ــتمى ي سيس
ــت  ــخن مى گويد و معتقد اس ــر ديويد هاروى از خطرات فراگير س اگ
ــرمايه دارى از اين خطرات غافل مانده  ــان و راهبران نظام س اقتصاددان

ــى جوامع  ــاره دارد كه كل پيكره سياس بودند در واقع به خطراتى اش
سرمايه دارى را تهديد مى كنند: مخاطراتى كه ناشى از ماهيت فراگير 
جريان سرمايه اند. به گفته هاروى عدم درك راهبران نظام سرمايه دارى 
جهانى از همين ماهيت فراگير است كه باعث شده آنها به راه حل هايى 
بياويزند كه هم موقتى اند و هم غيرريشه اى: يا به سياست هاى موسوم 
ــاختارى متوسل شده اند كه عمدتا توسط نهادهايى چون  به تعديل س
صندوق بين المللى پول ديكته مى شود و به تنها چيزى كه توجه ندارند 
ــت كه در نتيجه اين سياست ها و رياضت  اقتصادى پيرو آن  فقرى اس
گريبان مردم را مى گيرد. يا با استفاده از اهرم بانك هاى مركزى و ايجاد 
ــى مازاد، به قول هاروى، هم اقتصادهاى خود را غرق مى كنند  نقدينگ
و هم پيكره هاى سياسى جهان را متورم. نتيجه اينكه هاروى به شدت 
معتقد است تنها با برخوردى فراگير با جريان سرمايه است كه مى توان 

به عمق فاجعه پى برد و احتمالا به راهكارهايى دست يافت. 
 هـاروى تاكيد دارد براى به چالش كشـيدن مشـروعيت نظام  �

سرمايه دارى و ايجاد نظامى نوين مبتنى بر عدالت اجتماعى و برابرى 
اقتصادى بايد از فرصت هاى پديدآمده سود برد. به نظر شما تحليل 
هاروى تا چه حد مى تواند به اين انگيزه كمك كند و به قول او نشان 

دهد «چه بايد كرد؟ و چه كسى بايد انجامش دهد؟»
ــاروى در هماهنگى با نظريه تكامل همزمانِ خود، نظريه انقلاب  ه
ــان را مطرح مى كند؛ انقلابى كه به قول او مى تواند از هر جايى  همزم
يعنى از هر كار حوزه اى- و همان طور كه گفتم نه لزوما از فرآيند كار- 

ــروع شود ولى بايد حركتش به سوى كار حوزه هاى ديگر را استمرار  ش
ــت و مسايل  ــيار ناپايدار اس ــيد و متوجه بود كه اين حركت بس بخش
پيش بينى نشده فراوانى مى تواند در اين روند رخ دهد. به نظر هاروى اگر 
سرمايه دارى كماكان حاكم است دقيقا به اين خاطر است كه حركت 
ــى ميان حوزه ها را حفظ كرده و تنش ها و بحران هاى ناگزير  ديالكتيك
ــت. با اين مقدمه، بهتر مى توان به آنچه به نظر او در  ــده اس را پذيرا ش
ــت، پى برد. او براى انقلاب همزمان ويژگى هايى  آينده امكان پذير اس
برمى شمرد كه معتقد است مى توان كنش اجتماعى را پيرامون آنها به 
وحدت رساند:  اگر براى ايجاد دگرگونى ناگزيريم كاركرد و پويش درونى 
هر كارحوزه را به خوبى درك كنيم- آن هم در ارتباط با كارحوزه هاى 
ديگر- پس همكارى ميان كنشگران كارحوزه هاى هفت گانه به نيازى 
اجتناب ناپذير تبديل مى شود. اين همان چيزى است كه همواره براى 
ــيارى مواقع به عقيم ماندن  ــكل آفرين بوده و در بس ــنتى مش چپ س
ــرمايه دارى منجر شده  ــى در جوامع س حركت هاى اجتماعى و سياس
ــت. در كنار نياز به همكارى فعالان عرصه هاى مختلف با يكديگر،  اس
ــترك كه مورد قبول همه كنشگران باشد هم  ناگزيريم به اهدافى مش
ــانى در جنبش هاى ضدسرمايه دارى شركت  ــت يابيم. اما چه كس دس
دارند؟ جناح اول همه كسانى را در برمى گيرد كه مسير توسعه جوامع 
سرمايه دارى را مسيرى نافرجام براى بشريت مى دانند و در اين ميان، 
روشنفكران كه بخشى از اين جناح را تشكيل مى دهند وظيفه دارند با 
بهره گيرى از نظريه انقلاب همزمان مباحثات جارى براى ايجاد تغيير را 
تعميق بخشند و با عبارات هاروى «تصويرى كلى» از موقعيت هايى ارايه 
ــى  دهند كه در آنها بتوان به چگونگى و چرايى لزوم يك تغيير سياس
ــه هاى اصلى مشكلات، كاركرد روش هاى  پرداخت و با شناسايى ريش
ــا كرد. عبارت «تصويرى كلى» به  ــلط بازتوليد نظام سرمايه را افش مس
نظر من بسيار روشنگر است؛ قرار نيست كه روشنفكران همه چيزدان 
باشند و آنچه قرار است رخ دهد را با جزييات پيش بينى يا ديكته كنند. 
اميد به ايجاد تغيير تنها زمانى مى تواند پاگيرد كه جناحى كه شرحش 

رفت با آنها كه از تسلط به نيروى كار خود و مناسبات مادى فرهنگى و 
طبيعى هستى خود محروم - يا به قول هاروى سلب مالكيت - شده اند 
ــا را بر يك انقلاب  ــه نظر من اين تحليل كه بن ــت اتحاد دهند. ب دس
سياسى مبتنى بر همكارى شاخه هاى مختلف اپوزيسيون نظام سرمايه 
مى گذارد و نه تنها به تغييرات مادى و اجتماعى كه بر تغييرات ذهنى و 
سياسى هم تاكيد مى كند، مى تواند با گسترده تركردن افق و چشم انداز 

ــتن  ــاد، آن را عملى تر و امكان پذيرتر كند. حداقل نياز براى پيوس اتح
ــت كه بايد با مناسبات نابهنجار اجتماعى  به اين اتحاد، باور به اين اس
موجود و نيز استمرار رشد مركب انباشت مقابله كرد؛ در اين ميان هم 
ــاى اجتماعى عملگرا و انواع جنبش هاى رهايى بخش مطرح  جنبش ه
ـ از آنارشيست ها گرفته تا موافقان كسب  هستند و هم گرايشات چپ ـ
ـ و هم متفكران و فعالان آرمانگرا. هاروى طبق باورهايش  قدرت دولتى ـ
ــت در راستاى نظريه تكامل همزمان بايد پذيرفت تغيير در  معتقد اس
مكان ها و فضاهاى مختلف شكل هاى مختلفى به خود مى گيرد و گرچه 
ــانى يا همان كار حوزه ها از  ــت يكى از حوزه هاى كنش انس ممكن اس
ــاط و كنش متقابل اين  ــود، نبايد از ارتب ــت خاصى برخوردار ش اهمي
حوزه ها غافل ماند. در اينجاست كه كنشگران ممكن است بتوانند در 
عرصه هاى مختلف كنش در جوامع انسانى به راهكارهاى مناسب دست 
يابند. در جهان سرمايه دارى امروز، شخصا اين ديدگاه را واقع گرايانه و 
ــاگرى مبتنى  عملى مى دانم، ديدگاهى كه هم بر علم و آگاهى و افش
است و هم بر به رسميت شناختن همه كسانى كه از مناسبات حاكم بر 

جوامع سرمايه دار آسيب ديده و از آن ناراضى اند. 
 از آنجا كه پيش از اين كمتر نام شـما شـنيده شده، اگر ممكن  �

است كمى درباره فعاليت هايتان در حوزه ترجمه و نحوه آشنايى با 
اين كتاب و فرآيند ترجمه آن توضيح دهيد. 

ــتم. اولين آزمون  ــى هس متولد 1338 و دانش آموخته زبان شناس
ــاى فريبرز مجيدى  ــك  و آق ــتاد احمد بيرش جدى ترجمه را نزد اس
ــى از  ــان را در بخش تجربه كردم كه در پى آن افتخار همكارى با ايش
ــوران» در سال هاى 68 و 69 داشتم.  كار عظيم «زندگينامه علمى دانش
ساير تجربياتم علاوه بر ترجمه هاى غيررسمى بيشتر در زمينه ويرايش 
بوده است. به كتاب «معماى سرمايه» پس از مدت ها تلاش براى يافتن 
ــب ، درخور و تاثيرگذار براى ترجمه برخورد كردم. پس از  متنى مناس
دوبار خواندن آن، به چندكتاب ديگر از هاروى نيز پرداختم تا در نهايت 
ــيدم كه ترجمه ام از كيفيتى خوب و پشتوانه علمى  به اين نتيجه رس
ــان البته دلگرمى هاى يكى،  ــب برخوردار خواهد بود. در اين مي مناس
ــتان مترجم و صاحبنظرم كم تاثير نبود. قصد خود براى  دونفر از دوس
ــردم كه فرمودند بازار ديگر  ــر مطرح ك ترجمه كتاب را با يكى، دوناش
كشش هاروى را ندارد. اين ترجمه را با علاقه شخصى و بدون قرارداد 
ــر كلاغ پس از مشاهده فصل هاى  ــرانجام رساندم و دوستان نش به س
ابتدايى آن، موافقت خود را براى انتشار كتاب اعلام كردند و حال بسيار 

خوشحالم كه كتاب با اقبال و حسن نظر اهل فن مواجه شده است. 
اما يكى، دونكته هم درباره ترجمه اين كار. يكى از مشكلات اساسى 
ــردان اين اثر، معادل يابى بود براى واژه هايى كه - با دانش من-  در برگ
ــد در هيچ يك از  ــده بودن ــده بودند يا اگر هم ش يا تاكنون ترجمه نش
فرهنگ هاى تخصصى ضبط نشده بودند. به ناچار دست به كار واژه سازى 
زدم و به همين دليل است كه اصرار داشتم واژه نامه اى دوزبانه در انتهاى 
كتاب بيايد تا دوستان اهل فن هم به رفع كاستى هاى آن اقدام كنند و 
هم اگر احتمالا معادلى را مناسب يافتند در كارهاى خود آن را به كار 
گيرند. شخصا اميدوارم ساير دوستان مترجم نيز همين روال را در پيش 
گيرند تا در نهايت به گنجينه خوبى از معادل گذارى دست پيدا كنيم و 
بتوانيم واژه نامه هايى تهيه كنيم كه برابر نهادهاى مترجم هاى مختلف 
ــار جامعه مترجمان قرار دهند. در پايان لازم  ــراى هر واژه را در اختي ب
است ذكر كنم با آنكه دقت فراوانى در برگردان به خرج داده ام، ميزان 
رضايتم صددرصد نيست و به خوبى مى دانم كه در بسيارى مواقع امكان 
ارايه كار بهترى وجود داشته است. از صميم قلب اميدوارم اگر دوستان 
لغزشى را تشخيص دادند، حتما به من يا به ناشر كتاب اطلاع دهند تا 

كارهاى آينده با كيفيت بهترى ارايه شوند. 

گفت وگو با مجيد امينى به بهانه ترجمه كتاب «معماى سرمايه»:

علت هاى ايجاد بحران رفع نمى شوند، تنها كنار زده مى شوند

و بالاخره يك ترجمه خوب و روان و بى نقص از كتاب عالى و خواندنى 
ديويد هاروى درباره بحران اقتصادى نخستين دهه هزاره سوم، درباره «جريان 
سرمايه»، درباره «خون حيات بخشى» كه در پيكره سياسى تمام جوامعى كه 
ــان جويبار و گاه  ــان مى ناميم به جريان درمى آيد، گاه به س سرمايه دارى ش
به سان سيلاب، و در تمامى زواياى «جهان مسكون» پخش مى شود. ديويد 
ــرمايه را به جريان خون در جسم آدمى تشبيه  هاروى به گونه اى جريان س
مى كند كه انگار مقدر است پروژه هم نام قرن هفدهمى خود، ويليام هاروى، 
ــى است كه به شيوه اى صحيح  ــتين كس را ادامه دهد: ويليام هاروى نخس
ــان مى دهد و ديويد  ــان نش و منظم چگونگى گردش خون را در بدن انس
ــتين (؟) كسى است كه به شيوه اى صحيح و منظم چگونگى  هاروى نخس
گردش سرمايه را در بدن جامعه در نظام سرمايه دارى نشان مى دهد. هاروى 
ــرمايه دارى،  «عقلانى كننده هاى غيرعقلانى نظامى  بحران ها را در نظام س
غيرعقلانى» مى خواند و مى كوشد با فهم مجدد چندوچون جريان سرمايه، از 
«آشفتگى و هلاكتى كه همه ما را تهديد مى كند» شناختى جامع تر ارايه كند 
تا شايد بتوان بر پايه آن به اين پرسش هميشگى پاسخ گفت كه «چه بايد 
كرد؟» و البته اين پرسش دشوارتر كه «چه كسى بايد آن كار را انجام دهد؟»

درباره اين كتاب و ترجمه بسيار خوب آقاى مجيد امينى بسيار مى توان 
ــرمايه و بحران هاى  ــار «معماى س ــت اما من مى خواهم به بهانه انتش نوش
سرمايه دارى» به يكى از مفهوم ها يا اصطلاح هاى كليدى ديويد هاروى اشاره 
كنم كه سلسله تداعى ها و دلالت هاى صريح و ضمنى آن لاجرم در ترجمه 
فارسى از دست مى رود و مگر يكى از كاركردهاى ترجمه همواره قربانى كردن 
بسيارى از معانى ضمنى به قصد كنترل زنجيره بعضا بى پايان تداعى هاى يك 
واژه در زبان مبدا، بالاخص در متن هاى نظرى، نبوده است؟ تصور كنيد يك 
ــى زبان كه تازه با زبان فارسى آشنا شده به تركيب «مواد و مصالح»  انگليس
برخورد كند. او از كجا بايد بداند كه به نزد فارسى زبانان امروزى «مواد» فقط 
به معناى materials نيست بلكه بر drugs هم دلالت مى كند (و تصور 
كنيد متفكر نكته سنجى به جاى «ماده گرايى» در ترجمه ماترياليسم از واژه 
«موادگرايى» استفاده كند.) و از كجا بايد بداند كه در تركيب «مواد و مصالح»، 

«مصالح» صورت جمع «مصلحت» نيست؟
ــى، ديويد هاروى از ساخت شبكه هاى  در صفحه 84-83 ترجمه فارس
ــخن  ــرمايه جهانى» س ــهيل «جريان هاى مالى س جغرافيايى، با هدف تس
ــار از مازاد سرمايه را به نواحى دچار كمبود  مى گويد كه بايد مناطق سرش
ــت كه بر هرگونه مانعى در راه  ــرمايه پيوند بزنند: «هدف اصلى اين اس س
ــرمايه در بازار جهانى چيره شويم. اين امر ارايه «راه حل هاى  گردش آزاد س
فضايىِ» سرريزكننده براى مشكل جذب مازاد سرمايه را امكان پذير مى كند.» 
همان طور كه مى بينيد هاروى تركيب «راه حل هاى فضايى» را داخل گيومه 
ــه بار  ــت. از آنجا كه اين تركيب بيش از دو يا س (علامت نقل قول) آورده اس

در كل كتاب نيامده، شايد به نظر برسد با مفهومى محورى در نظريه هاروى 
ــت از چه رو علامت نقل قول به كار رفته؟  ــروكار نداريم اما اگر چنين اس س
ــش از چندبار در كتاب  ــت كه خود اصطلاح بي ــت اس از طرف ديگر، درس
ــود، اما راستش فهم بسيارى از استدلال ها و بحث هاى كتاب  ديده نمى ش
در گرو درك درست اين تركيب و سلسله تداعى ها و استلزام هاى آن است. 
از همين رو من پايه نقد ترجمه «معماى سرمايه» را جلب توجه خوانندگان 

كتاب به اصل انگليسى اين اصطلاح قرار مى دهم.
هاروى در صفحه 129 متن اصلى (صفحه 200 ترجمه فارسى) از مفهوم 
«فتيش تكنولوژى» يا «بت فن آورى» سخن مى گويد: در طبقه سرمايه دار و 
ــوم به «سرمايه دارى» اين باور مسلط  به طور كلى تر در نظام اجتماعى موس
وجود دارد كه «براى هر مشكلى راه حلى فن آورانه و براى هر دردى قرصى» 
ــت. به زعم هاروى، اين باور مسلط انواع و اقسام پيامدها را دارد  در كار هس
ــتاوردهاى خيره كننده تاريخ  ــوژى در آن واحد معرف دس و فتيش تكنول
بورژوازى و معرف فاجعه هايى است كه بورژوازى خود بر سر خود نازل كرده 

است. 
حال اين دو تعبير را كنار هم بگذاريد: «راه حل هاى فضايى» و «راه حل هاى 

فن آورانه». اشتباه نكنيد، ترجمه آقاى امينى هيچ مشكلى ندارد. مشكل به 
ــن هاى واژه ها در ترجمه.  نفس امكان ترجمه برمى گردد: حذف سايه روش
ــويى، (بعضا) به واژه ها و مفهوم ها  ــان دو كار مى كند: از س ترجمه به اين س
وضوحى مى بخشد كه در متن مبدا فاقد آن بوده اند (نظير اتفاقى كه در هر 
«كپى برابر با اصلى» در مورد شاهكارهاى تاريخ نقاشى مى افتد: بدون شك 
ــى را كه در موناليزاى داوينچى وجود  هيچ كپى كار قهارى نمى تواند ابهام
دارد، بازسازى كند. لبخندهاى كپى شده همواره و ناگزير فاقد عدم وضوح 
ــوى ديگر، ترجمه به واسطه همين  اصل لبخند مخلوق داوينچى اند). از س
ــيدن بخشى از لطف متن مبدا را ضايع مى كند. چاره چيست؟  وضوح بخش
شايد نياز باشد بعضى از واژه ها ترجمه نشوند و به صورت اصلى خود همچون 
بيگانه هايى در متن مقصد ظاهر شوند. ولى آيا اين كار هميشه امكان پذير 

است؟
ــال 1975  بارى، «راه حل هاى فضايى» و «راه حل هاى فن آورانه» كه از س
يعنى دست كم از 40سال پيش در كارهاى هاروى حضور دارند، سلسله اى 
ــى از  ــى به همراه دارند كه در ترجمه فارس ــا را در متن انگليس از تداعى ه
 «fix» دست مى رود. آنچه مترجم به درستى به «راه حل» برگردانده در اصل

ــت و تركيب «spatial fix» براى هاروى آنقدر اهميت دارد كه در سال  اس
ــترى و راه حل  فضايى» به تفصيل  ــه اى با عنوان «جهان گس 2001 در مقال
درباره سايه روشن هاى آن قلم زده است. در آن مقاله، هاروى مى نويسد ايده 
ــاس نظريه اى راجع به «راه حل  ــترى را در كارهاى او عمدتا بر اس جهان گس
فضايى» تفسير كرده اند اما هم اين اصطلاح و هم نظريه اى كه اين اصطلاح 
ــام دارد، زيرا كه  ــت، نياز به توضيح و رفع ابه ــون آن قرار گرفته اس در كان
تفسيرهاى متفاوت از آن به خلط مبحث و آشفتگى هاى بسيارى دامن زده 
ــا به خطاهاى جدى. هاروى اين تفاوت در تفسيرها را تا حدودى  و چه بس
ناشى و حاكى از ابهامى زبانى مى داند: «واژه fix در انگليسى معانى متعدد 
دارد.» هاروى به طور مشخص از دو معناى آن سخن مى گويد (طرفه اينكه 
در انگليسى fix به عنوان اسم در وهله اول به معناى دردسر و مخمصه و 
ــت و در عين حال به «راه حل موقت» و در عرصه  به اصطلاح ما «هچل» اس
مسابقات و مبارزات و انتخابات به معناى «گاوبندى» يا «زدوبند»). اولين مثال 

 the pole was fixed in the hole  :هاروى جمله ذيل است
ــتن و جا انداختن و  ــن جمله، منظور از fix كردن همان كارگذاش در اي
ــت. يعنى ميله به نحوى در گودال كار گذاشته شده كه  محكم ساختن اس

 ،fix a problem ــه ــت داد يا جابه جا كرد. اما در جمل ــوان آن را حرك نت
مشخص است كه منظور رفع و رجوع يا حل يك مساله است:

He fixed the car’s engine so that it ran smoothly.
فلانى موتور ماشين را به ترتيبى تعمير يا رديف كرد (fixed) كه ماشين 
ــتق  ــتعارى مش نرم و روان حركت كند. اما از اين معناى دوم، معنايى اس

مى شود كه براى هاروى بسيار مهم است:
The drug addict needs a fix.

ــيده  ــت كه كار معتادى به «تورگ زنى» كش منظور از اين جمله آن اس
ــت، به همان معنا كه در فارسى از معتادان «تزريقى» سخن مى گوييم.  اس
در انگليسى، تركيب get oneself a fix هم به كار مى رود، يعنى «آمپولى 
حال كردن» يا «تورگ زدن». آرى، مساله همين جاست: هاروى معتقد است 
ــرمايه دارى متاخر بدل به نوعى junkie (گردى، هرويينى) شده است  س
ــت كه fix براى  كه چاره اى جز تزريق يا تورگ زنى ندارد. اين به آن معناس
ــرمايه دارى نه حل يا رفع مساله (solution) بلكه در حكم تزريق  نظام س
است. نظام سرمايه دارى معتاد است، هميشه معتاد بوده است، از همان بدو 
پيدايش و گسترش معتاد بوده است، منتها حالا ديگر تزريقى شده است و 

ــق براى اين نظام دو وجه دارد: وجه تكنولوژيكى و وجه فضايى. آرى،  تزري
ــرمايه دارى مثل يك معتاد تزريقى خود را fix مى كند – به  وقتى نظام س
همه معانى كلمه: بقاى خود را تضمين و ساختارهاى خود را تحكيم مى كند؛ 
ــوى رگ هاى خود تزريق  ــور خود را به طور موقت تعمير مى كند؛ و ت موت
مى كند – در حقيقت از ميل سوزان خود به خلاص شدن از مشكلى مزمن 
يا فراگير (systemic) پرده برمى دارد: مساله حل مى شود و آن ميل سوزان 
رنگ مى بازد اما همان طور كه در مورد  معتادان مواد مخدر مى بينيم، اين 
راه حل اساسا راه حل نيست و آتش ميل دوباره و چه بسا با شدتى دوچندان 
ــه را درباره «فيكس هاى تكنولوژيكى» هم  ــد. هاروى اين قضي زبانه مى كش
ــت كه معضل مالتوسى كمبود منابع طبيعى بر  بازمى گويد: قرار بر اين اس
اثر رشد بى رويه جمعيت انسان ها به كمك فرآيند مستمر توسعه فن آورى 
و افزايش قدرت توليد و بهره ورى حل شود. اما اصل ماجرا اجراى سناريوى 
اسف انگيز و رقت بار مالتوسى است: بقاى نظام سرمايه دارى در گرو حفظ و 
ــطوره «كميابى» منابع است. هاروى مى خواهد به يارى اصطلاح  تحكيم اس
ــائق سيرى ناپذير نظامى سخن بگويد كه سخت مشتاق  spatial fix از س

است گرايش هاى بحران ساز ذاتى خود را از راه گسترش جغرافيايى و تجديد 
ــرمايه دارى به  ــاختارهاى جغرافيايى حل وفصل يا رفع و رجوع كند: س س
گسترش جغرافيايى معتاد است، درست به همان اندازه كه به تغيير و تحول 
تكنولوژيكى و توسعه يا انبساط بى پايان از طريق رشد اقتصادى اعتياد دارد 
و جهان گسترى به زعم هاروى نسخه امروزين جست وجوى ديرپا و بى انجام 
ــت براى يافتن راه حلى (fix) فضايى جهت گرايش هاى  ــرمايه دارى اس س

بحران سازش. و اين همه به اين معناست كه جهانى شدن نشان از گسستى 
ــرمايه دارى نيست بلكه حاكى از تداومى عميق در روند توليد  در تاريخ س
ــبات اجتماعى نظام سرمايه دارى است. از اين  فضا تحت ضروريات و مناس
منظر، در جهان گسترى هيچ چيز تازه يا غافلگيركننده اى وجود ندارد زيرا 
ــال 1492 – فتح بهشت براى سرمايه دارى- آغاز  ــت كم از س اين روند دس

شده و همچنان ادامه دارد. 
ــرمايه دارى معتاد است، هميشه معتاد بوده است، و آفرينشگرى اش  س
هميشه با ويرانگرى همراه بود و اصل خلق و تخريب در اين سيستم هميشه 
لازم و ملزوم بوده اما در مقطع كنونى كارش به تزريق و تورگ زنى رسيده 
ــينه چاك بازار آزاد و  ــت و تمامى مدافعان اين نظام – اعم از عشاق س اس
نيكخواهان طالب اصلاح آن- به شكل هاى مختلف درگير سرپانگه داشتن 
نظامى هستند كه در آن واحد توان زنده ماندن دارد و از سوى ديگر به حكم 
رانه سيرى ناپذيرى اش امكانى براى مردن نمى يابد. فتيش تكنولوژى براى هر 
دردى قرصى در چنته دارد و سرمايه دارى هر بار به يارى تمام كسانى كه از 
انقلاب سرخورده اند و به انقلاب بد مى گويند از ضربه هاى مهلكى كه بر پيكر 
خود وارد مى كند جان سالم به در مى برد: توده هاى مردم دست و دل بازانه 
ثمرات كار خود را بى دريغ به صاحبان قدرت مى بخشند تا سيستم روى پا 
ــت از تزريق و تورگ زنى هاى فن آورانه  ــانه و سرمس بماند و مدتى سرخوش
ــتماتيك  و فضايى ريخت وپاش كند و آنچه بر جاى مى ماند بربريتى سيس
ــت، يعنى همان  ــدن براى بحران هاى بعدى اس ــتميك و آماده ش و سيس

«عقلانى كننده هاى غيرعقلانى نظامى غيرعقلانى».

تورگ زنىِ فضايى، فتيش تكنولوژى و معتادى به نام سرمايه دارى 
به بهانه ترجمه «معماى سرمايه» ديويد هاروى

تاكيد هاروى بر موقعيت هاى تاريخى و جغرافيايى مختلف 
نشانگر ذهن باز و برخورد ديالكتيكى او با واقعيت هاست. 

همان چيزى كه ما را از جزم انديشى دور مى كند و به 
دسترسى به تحليلى واقع گرايانه نه از وضعيت موجود كه 

از «وضعيت ها»ى موجود در محيط هاى جغرافيايى گوناگون 
و فضاهاى تاريخى مختلف رهنمون مى شود 

 صالح نجفى

با وجود همه انتقاداتى كه طى دو دهه بر تز «پايان تاريخ» فرانسـيس 
فوكوياما شـده و مقالات و كتاب هاى متعددى كه در اين زمينه نوشته 
شده است، اين نظريه پرداز علوم سياسى از تز خود دفاع مى كند و آن 
را معتبر مى شمارد. مصاحبه زير را استنفورد ديلى با فوكوياما انجام داده 
و او 25سال پس از انتشار نسخه اوليه مقاله «پايان تاريخ» همچنان به 

آن اعتقاد دارد. 

آيا شما به بديل هاى موجود براى نظم فعلى جهانى باور داريد؟  �
خب، پاسخ اين سوال تا حدودى به اين بستگى دارد كه مراد شما 
از «نظم جهانى» چيست، چرا كه معناى آن در سطوح ملى و بين المللى 
ــلادى و بالاخص پس از  ــان من، از دهه 70 مي ــت. به گم متفاوت اس
ــازمانى غالب در سطح ملى آميزه اى از  ــقوط ديوار برلين، شاكله س س
ــى و نظام اقتصادى بازارمحور بوده است. همچنين در  ليبرال دموكراس
سطحى بين المللى نيز نهادها عمدتا بازتابى از تسلط اين سنخ از دولت ها 
ــابه آنان  ــازمان تجارت جهانى، برتون وودز و نهادهايى مش بوده اند. س
همگى پشتيبان نوعى نظم تجارى ليبرال و جهانى شده هستند. بديهى 
ــت كه ايالات متحده، در مقام بزرگ ترين دموكراسى سرمايه دارانه،  اس
ــم نهادهاى ملى و همچنين  ــى بى نهايت مهم در اشاعه آن قس نقش

حمايت از نظم بزرگ تر جهانى برعهده داشته است. 
اما اين وضعيت امروزه توسط برخى كشورها به چالش كشيده  �

شده است. در اين ميان، چين مهم ترين چالش پيش رو است، زيرا 
اقتصادش تنها تا حدودى بازارى شده است. چين يك نظام سياسى 
اقتدارگراسـت كه از نظم رايج ليبرال بهره مى جويد، اما هيچ گونه 

تلاشى در جهت حفاظت از آن نمى كند. بنابراين مى توان گفت در 
سطح ملى مدلى جايگزين وجود دارد. البته من مدت هاست بر اين 
بـاورم كه مدل چين در درازمـدت پايدار نخواهد ماند. جديدترين 
نسل چينى ها دستاوردهاى بسيار خوبى داشته اند، منتها از آنجايى 
كه درصدد بدل شـدن به كشـورى با سـطح درآمدى بالا هستند، 
جنبه هاى سياسى و اقتصادى اين مدل در آينده به شدت در تنگنا 

قرار گرفته و فرسوده خواهد شد. 
ــت كه چين به راستى  ــطحى بين المللى نيز بايد در نظر داش در س
ــى جز تعقيب منافع تجارى و ملى خود در اختيار ندارد. هنگامى  بديل
كه دولت يا شركت هاى چينى به آفريقا يا آمريكاى لاتين پا مى گذارند، 
به شيوه همتايان اروپايى و آمريكاى شمالى خود رفتار نمى كنند. اما من 
فكر نمى كنم كه اين امر در واقع مبتنى بر نگرشى نظام مند نسبت به 
چندوچون جهانى متفاوت و دگرشكل باشد. بله، قواعدى وجود دارد، از 
جمله اينكه بايد به حاكميت ملى احترام گذاشت؛ اما اينها در حقيقت 
اصولى نيستند كه بتوانند بن مايه بخش اعظم ساختارى بين المللى قرار 

گيرند. 
و مساله ديگر آن است كه منافع چين با منافع روسيه متفاوت است، 
همان طور كه براى مثال با منافع ونزوئلا و ايران نيز سر ناسازگارى دارد. 
در نتيجه افراد بسيارى وجود دارند كه از نظم جارى جهانى ناخشنودند، 
اما در واقعيت نمى توانند جبهه اى منسجم تشكيل دهند. خلاصه اين 
ــت كه من حقيقتا جايگزينى  ــش شما آن اس ــخ طولانى به پرس پاس

نظام مند براى نظم جارى متصور نيستم. 
به نظر شـما، چين از آن لحاظ كه «خود بخشى از نظم است، اما  �

رضايت چندانى نسـبت به آن ندارد»، به نوعى وارث اتحاد جماهير 
شوروى نيست؟ 

ــت نيست. در درجه اول،  خير، به گمانم اين قياس به دلايلى درس
اتحاد شوروى واجد يك ايدئولوژى جهانشمول بود؛ پس به تبع آن در 
ــمالى و جنوب صحراى آفريقا  تلاش بود تا نظام خود را به آمريكاى ش
ــترش و ترويج نظام خود  ــترش دهد. اما چينى ها اهميتى به گس گس
نمى دهند. آنان در وهله اول به كسب درآمد علاقه مندند و از همين رو 
در اقصى نقاط دنيا حضور دارند. آنان به هيچ وجه پيرو آن قسم برنامه ها و 
دستورالعمل هاى امپرياليستى و نجات بخشى نيستند كه اتحاد جماهير 
ــته، چين نسبت به  ــابق براى خود قايل بود. از اين گذش ــوروى س ش
شوروى سابق از نظام اقتصادى بهتر و به مراتب منسجم تر و يكپارچه ترى 

برخوردار است كه آن را به رقيبى سرسخت تر بدل مى كند. 
ــاس در اين مورد بايد در واقع مابين آلمان  به نظر من، بهترين قي
ــه اى كه تابه حال از  ــد پس از 1871 و چين صورت گيرد، مقايس متح
سوى شمار بسيارى انجام پذيرفته است. آلمان بيسمارك نه يك دولت 
مسيحايى نجات بخش، جهانشمول و تجديدنظرطلب بلكه دولتى بسيار 

بزرگ و قدرتمند و با منافع ملى متعدد بود و من فكر مى كنم چين نيز 
وضعيتى بسيار مشابه آن دارد. 

شما اخيرا در كنفرانس جهانى موسسه ميلكن سخنرانى كرده و  �
درباره آنكه آمريكا چگونه مى تواند به شيوه اى قاطعانه تر نسبت به 

روسيه واكنش نشان دهد، صحبت كرده ايد. 
در پاسخ به روسيه، بى شك راهكار تحريم هايى سنگين تر به ذهن 
خطور مى كند كه مى توانستيم پس از تحولات كريمه اعمال كنيم. اما 
ــه اروپايى ها درواقع  ــن بين با معضلى بزرگ مواجهيم و آن اينك در اي

پذيراى بسيارى از اين تحريم ها نيستند. 
البته ما هنوز هم مى توانستيم اقدامات بيشترى انجام دهيم. به نظر 
من، دو مورد مهم پيش روى ماست كه بايد حتما به انجام  رسانيم. اول 
آنكه بايد از نو ناتو را به مثابه متحدى نظامى جدى بگيريم؛ نيرويى كه 
مى تواند در آينده از دولت هاى كنونى عضو ناتو، يعنى لهستان و ديگر 
كشورهاى اروپاى شرقى و به خصوص كشورهاى حوزه بالتيك دفاع كند. 
ــال است كه ناتو را دست كم گرفته ايم، چرا كه تهديد  ما بيش از 20س
ــتيم. علاوه بر اين، بايد صادرات گاز  ــيه را برطرف شده مى پنداش روس

ملى مان را نيز شدت ببخشيم. اين مهم به كاهش توانايى روسيه 
در استفاده از گاز به منزله سلاحى سياسى خواهد انجاميد. 

با توجه به آنچه گفته شـد، ايالات متحده به چه طريقى  �
توانسته است ساير ملل را در انتخاب و اتخاذ قالب هاى نهادى 

در مقياسى ملى و همچنين بين المللى يارى رساند؟ 
اين كار اساسا به دو طريق امكان پذير است. يكى 
ــته به جهانيان  از آن دو صرفا عرضه مدلى شايس
ــم از قدرت  ــت و من بر اين باورم كه اين قس اس
ــيوه غالبى است كه نفوذ آمريكا طى  نرم آن ش
دو سده پيش به واسطه آن گسترده شده است. 
ــكلاتى جدى  البته امروز در اين رابطه با مش
روبه روييم. ما به تازگى بحران اقتصادى عميقى 
ــر گذرانده و تنظيمات لازم را بر مدل  را از س
اقتصادى مان اعمال كرده ايم. از سوى ديگر، به 
ــد با يك بحران سياسى در حال  نظر مى رس
ــت به گريبانيم، زيرا دولت  پيشرفت نيز دس

به شدت دوقطبى و فلج شده و حتى از تصويب بودجه و 
اين دست اقدامات نيز ناتوان است. در نتيجه لازم است 

تا در ابتدا اين امور داخلى را سروسامان دهيم. 
روش ديگرى كه ايالات متحده در پيش گرفته است 
ــازى شرايط  ــتاى كمك به برابرس در راس
به گونه اى است كه نيروهاى دموكراتيك 
نيز مجال عرض اندام داشته باشند. من 
ــال است كه  ــخصه 13-12س به ش
ــره موقوفه ملى  ــو هيات مدي عض
براى دموكراسى هستم كه يكى 
ــده حامى  ــازمان هاى عم از س
ــكيلات جامعه مدنى، اعم  تش
و  ــرى  كارگ ــاى  جنبش ه از 
گروه هاى مدافع حقوق زنان و 
محيط زيست است؛ تشكيلاتى 
ــورها  ــيارى از كش ــه در بس ك

سركوب شده يا درواقع فاقد هرگونه امكان دسترسى به قدرت سياسى 
هستند. در نتيجه فكر مى كنم ما بايد همچنان در مسيرى مشابه ادامه 
دهيم، اما نبايد دچار اين توهم شويم كه عنان اين فرآيندها به كلى در 

دستان ماست. 
آيا به باور شما، ايالات متحده از لحاظ سياسى قادر به انجام آن  �

دست اقداماتى است كه در پاسخ به سوالات پيشين برشمرديد؟ 
ــخ به اين سوال در مجموع مشكل است. به عقيده من، در اين  پاس
ــرى  رابطه هيچ گونه قيدوبند و محدوديت اقتصادى وجود ندارد. كس
بودجه اگرچه معضل بزرگى است، اما تنها به واسطه تثبيت مقررى ها 
حل وفصل خواهد شد و عدم گشايش سفارتخانه در نقطه اى از جهان 

كمكى به رفع آن نمى كند. 
مساله در اينجا بيشتر به حال وهواى داخلى بازمى گردد و من آشكارا 
ــبى دولت اوباما نشان دهنده روحيه اى ملى  بر اين باورم كه انفعال نس
است. ما به تازگى متحمل جنگ هايى گسترده در خاورميانه شده ايم و 
دلزده از دخالت در امور ساير كشورها، از جنگ خسته ايم. اين درست 
همانند مقطعى پس از جنگ ويتنام است كه به يك دوره  عقب نشينى 
ــت خارجه رهبرى از اهميت  ــد. البته كه به باور من در سياس انجامي
ــزايى برخوردار است و بنابراين امكان متقاعد كردن آمريكايى ها به  بس
ــتر وجود دارد، اگر بتوانيم استدلال هايى موافق آن ارايه  اقداماتى بيش

دهيم؛ امرى كه اوباما چندان مايل به انجام آن نيست. 
ــوريه و مصر دست به اقدامات فراوانى  ما مى توانستيم در ليبى، س
بزنيم كه لزوما تعيين كننده نبودند، اما تاثيرات مهمى به جا مى گذاشتند. 
مى توانستيم به آسانى مردم آمريكا را با شمارى از اين اقدامات كه هزينه 

چندانى نيز در پى نداشتند، همراه كنيم. بنابراين، من به جد معتقدم كه 
ما بسيار بيش از آنچه برخى فكر مى كنند، گزينه و حق انتخاب داريم. 

به عنوان سوال آخر، آيا باور داريد كه تز «پايان تاريخ» به شكلى  �
بنيادين مورد سوءتعبير فراوان واقع شده است؟ 

امروز بيست و پنجمين سالگرد انتشار نسخه اصلى آن مقاله است. 
ــته ام كه بناست  در حال حاضر مقاله اى در بازنگرى و مرور آن نيز نوش
ــتريت ژورنال به چاپ برسد. در نتيجه اين  ــتان امسال در وال اس تابس
موضوع همچنان دغدغه فكرى من بوده و بدون ترديد مورد سوءتعبير 
قرار گرفته است. بسيارى به اين مساله واقف نيستند كه مراد از «تاريخ» 
ــتى- هگلى از مدرنيزاسيون يا به  ــا مفهومى ماركسيس در اينجا اساس
عبارتى جوامع انسانى و فرآيند تكاملى است و «پايان تاريخ» پرسش از 
آن مقصدى است كه اين فرآيند مدرنيزاسيون به آن مى انجامد. آيا اين 
فرآيند چنان كه انديشه ماركسيستى بر آن است، به كمونيسم منتهى 
مى شود يا مطابق ادعاى من، ليبرال دموكراسى و صورتبندى مشخصى 
از اقتصاد بازار فرجام آن است. من همچنان به صحت اصولى ادعاى خود 
باور دارم، البته اگر برداشتى به آن معناى موردنظر از آن داشته باشيد. 

اگرچه سال 2014 با پافشارى چين و روسيه بر دستوركار قراردادن 
برنامه هاى منطقه اى شان، تاكنون سال چندان فوق العاده اى نبوده است، 
اما در مجموع شاهد پيشرفتى چشمگير به سمت دموكراسى بوده ايم. 
زيرا امروز شمار كشورهايى كه به شكلى از دموكراسى انتخاباتى دست 
يافته اند، از مجموع 35 كشور در سال 1970 به 120 كشور ارتقا يافته 
است. من اعتقاد راسخ دارم كه دموكراسى انتخاباتى هنوز هم اصلى ترين 

شكل سازماندهى سياسى است. 

گفت وگو با «فرانسيس فوكوياما»

«پايان تاريخ» ادامه دارد
ترجمه: نويد نزهت

اينمهمبه كاهشتوانايىروسيه 
حى سياسى خواهد انجاميد. 
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